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Abstract 
In its specific philosophical usage, 'intuition' (shuhūd) refers to the direct 
apprehension of truth, which in philosophy is termed as 'knowledge by 
presence' (ʿilm ḥuḍūrī). The human soul, according to principles such as 'al-
nafs ʿayn al-badan' (the soul is identical with the body), 'al-nafs fawq al-
badan' (the soul is beyond the body), 'al-nafs fī waḥdatihā kull al-quwā ḥattā 
al-ḥissiyya' (the soul in its unity encompasses all faculties, even the sensory 
ones), 'al-nafs fī waḥdatihā muttaḥid maʿa al-mādda bi-shidditihā wa ḍaʿfihā' 
(the soul in its unity is united with matter in its intensity and weakness), and 
'al-nafs fawq al-mādda' (the soul is above matter), is not only there at the level 
of sensory faculties but is also present in the external realm of the sensible 
itself. The senses themselves possess certain characteristics that enable 
multiple modes of perception. Philosophers have offered various 
formulations of the theory of 'sense intuition.' Based on the aforementioned 
principles -and with the addition of the two key doctrines, 'al-nafs fī 
waḥdatihā muttaḥid maʿa al-mādda bi-shidditihā wa ḍaʿfihā' (the soul in its 
unity is united with matter in its intensity and weakness) and 'al-nafs fawq al-
mādda' (the soul is above matter)- a maximalist formulation of the theory can 
be defended. This paves the way for a renewed reading that reconfigures the 
scope of knowledge by presence to include the material and sensible world. 
Employing an analytical method, this paper demonstrates that in addition to 
the three foundational principles emphasized by philosophers, two further 
principles -al-nafs fī waḥdatihā muttaḥid maʿa al-mādda bi-shidditihā wa 
ḍaʿfihā and al-nafs fawq al-mādda- must also be taken into consideration. 
Based on this framework, the soul enjoys a maximal degree of sense 
intuition, both in the domain of its faculties (i.e., the sensory organs) and in 
the realm of external sensibles, in accordance with the bodily characteristics 
that are actualized in the senses and body in varying intensities. This intuition 
includes knowledge by presence of bodily sensibles, cognitive faculties, and 
non-bodily sensibles within their respective domains. 

Keywords: sense intuition, faculties of the soul, knowledge by presence, material 
world, sensibles, philosophical psychology. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 يشهود حس ةينظراز  يحداکثر خوانش يبازطراح

  mohiti@iki.ac.irينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةسسؤمه گروه فلسف اريدانش/ اردکان يطيمح يمحمدعل
 ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةسسؤمه ارشد فلسف يکارشناس يجودانش/        يواحد سجاد

 50/00/0051sajjadgardashman8585.85@gmail.com پذيرش: - 00/50/0051 دريافت:

 دهيچک
« يضورعلم ح»به  آن ازاست كه در فلسفه  قتيحق ميمستق افتيدر يمعنابه ،اصطلاح خاص در «شهود»

 يالنفس ف» ،«النفس فوق البدن»، «البدن نيالنفس ع» مانند يبق قواعداطم ي. نفس انسانشوديم ريتعب
النفس » و« ضعفها وحدتها متحد مع الماده بشدتها و يالنفس ف»، «هيالحس يالقو يحت يوحدتها كل القو

حضور دارد. حواس نيز داراي  زين يخارج محسوسدر موطن  ،يحس يقوا ةمرتب بر افزون ،«فوق الماده
 «يحس شهود» ةينظر از لسوفانيف كنند.هايي هستند كه امكان ادراك چندگانه را فراهم ميويژگي

 ةلماداوحدتها متحد مع  يالنفس ف»و افزودن دو قاعدة ر وذكمتوجه به قواعد  باكه  اندكرده ارائه ييرهايتقر
 ،وينن يخوانش با و آن دفاع كرد يحداكثر رياز تقر توانمي ،«النفس فوق الماده»و « ضعفها بشدتها و

دهد يي نشان مليپژوهش با روش تحل نيد. انمو يبازطراح رابه عالم ماده و محسوس  يعلم حضور گسترة
دتها متحد مع وح يالنفس ف»بايد دو قاعدة  ،كنندي كه فلاسفه بر آن تأكيد مياگانهسهعلاوه بر قواعد كه 

ر موطن د ، همنفسنيز مد نظر قرار گيرد. بر اين اساس، « النفس فوق الماده»و « ضعفها الماده بشدتها و
هاي ويژگيبا  فيو ضع ديصورت شدبه ي( و هم در موطن خود محسوس خارجيخود )اندام حس يقوا
اين شهود شامل علم  .اهد داشتخو شهود حسي حداكثري ،دنكه در حواس و بدن او امكان وقوع دار يبدن

 ست.به محسوسات بدني، قواي ادراكي، و محسوسات غير بدني در موطن خود احضوري نسبت

 ي.فلسف النفسعلم محسوسات، ماده، عالم ،يحضور علم نفس، يقوا ،يحس شهود :هادواژهيکل
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 مقدمه

اين  فيلسوفان بوده است. برخينظر غرب، همواره مد  ةاسلامي و فلسف ةنوع علم به محسوسات در فلسف ةبحث دربار

يونان، در آثار افلاطون و ارسطو، دو  ةاند. در فلسفعلم را حصولي )باواسطه( و برخي حضوري )بلاواسطه( دانسته

 غرب، لسفةف مختلف ادوار در. شودمي ديده مكتب دو اين ( بينبر تقابلو ديگري مبتني جمعي )يكي خوانش متفاوت

 (.00، ص4320 شيرواني،) اندشده تفكيک يكديگر از «حس» و «شهود» مفهوم دو

با  سنگكه هم« شهود حسي»اي از اصطلاح گرايانهغرب هيچ كاربرد واقع ةدر فلسفدهند، ها نشان مييبررس

 د.ي اسلامي باشد، وجود ندار)علم حضوري به محسوسات( در فلسفه «شهود حسي»مفهوم 

 :اسلامي، شيخ اشراق نخستين فيلسوفي بود كه علم حضوري به محسوسات را مطرح ساخت ةدر مقابل، در فلسف

 (.121، ص4، ج4318)سهروردي، « للعضو الباصر فيقع به اشراق حضوري للنفس»... 

و ( 410، ص2، ج4360برخي فيلسوفان صدرايي، ازجمله محقق سبزواري در يكي از نظرات خود )سبزواري، 

اند. همچنين پژوهشگران حكمت اين ديدگاه را با خوانشي ويژه پذيرفته (32، ص4321باطبائي، علامه طباطبائي )ط

 ند.ااخير، دو خوانش حداقلي و حداكثري از اين نظريه ارائه كرده ةصدرايي در چند ده

عبارت ديگر، پذيرش شهود حسي پذيرش علم حضوري در بدن و قواي بدني يا به «خوانش حداقلي»منظور از 

معناي پذيرش علم حضوري در محسوسات مادي خارج از در مقابل، به «خوانش حداکثري. »ريب فاعل شناساستق

 ست.عبارت ديگر، شهود حسي بعيد فاعل شناسا ابدن يا به ةمحدود

 شد. شده در اين مقاله، از خوانش حداكثري دفاع خواهداقامه ةبر اساس ادل

گيري عرفان اسلامي در ميان عرفا متداول بوده است. اما از آغاز شكل/ شهود قلبي(  )مكاشفه« شهود»اصطلاح 

و شيخ اشراق نخستين بار از  (304، ص4316سينا، )ابن« معقول[ بلاواسطه»]سينا از تعبير اسلامي، ابن ةدر فلسف

 ست.استفاده كرده ا( 11، ص4، ج4318)سهروردي، « شهودي»تعبير 

، 4، ج4318كند )سهروردي، دفاع مي« اشراق نفس» ةقالب نظري در« شهود حسي» ةشيخ اشراق از نظري

ل به اصالت ماهيت است، اولين فيلسوفي كه با پذيرش اصالت وجود، شهود را در عوالم ئبرخلاف وي كه قا(. 121ص

« قليع»حال، هرچند او شهود را به بود. بااينصدرالمتألهين حس مطرح كرد و آن را قابل دفاع دانست،  ةماقبل مرتب

، اما از سريان شهود در عالم حس )شهود حسي( دفاع نكرد (469، ص4369تقسيم كرد )صدرالمتألهين، « حسي»و 

 (.410، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، 

طور رسمي از سريان شهود در عوالم، حتي عالم حس )شهود حسي(، رسد نخستين انديشمندي كه بهبه نظر مي

ة ينهاهمچنين علامه طباطبائي در (. 12، ص2ج؛ 410، ص2، ج4360)سبزواري،  دفاع كرده، مرحوم سبزواري باشد

، 32، ص4321از اين نظريه دفاع كرده و آن را با خوانشي ويژه تقرير نموده است )طباطبائي،  تحاصر ، بهالحکمة

 (.832، ص3ق، ج4182؛ 44، ص8ق، ج4189؛ 23، 28، 29
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 :ملهازج ؛اندعلم حضوري به محسوسات آثاري ارائه كرده ةدر زميندر دوران معاصر، برخي فيلسوفان و محققان 

 (؛4321، سليماني اميري« )حضوري بودن محسوسات»مقالة 

 (؛4304، فنايي اشكوري و سربخشي« )تعريف علم حضوري و اقسام آن»مقالة 

 (؛4300)ايزدي، « پناهشهود عقلي استاد يزدان ةدرآمدي بر نظري» ةمقال

 (؛4300 )شريفي و سعيدي،« ر حقيقت ادراك حسي بر اساس ديدگاه شيخ اشراق و صدرالمتألهينتأملي د»مقالة 

 (.4300شريفي، ) هشهود عقلي و حسي و نتايج آن بر اساس مباني حكمت متعالية بررسي نظريبا عنوان رسالة دكتري 

 د.ئل هستنقا «شهود عقلي در محسوسات»يا  «حداقلي شهود حسي» ةبيشتر اين پژوهشگران، به نظري

 دهد.اين پژوهش خوانشي متفاوت از ديدگاه حداكثري در باب علم حضوري به محسوسات )شهود حسي( ارائه مي

س دو ديدگاه و سپاست روشن شده « شهود حسي»شده در اين مقاله، ابتدا مفهوم پيش از تبيين ديدگاه پذيرفته

 شد. اين نظريه بررسي خواهندة اصلي دربار

 يحث دربارة شهود حس. ضرورت ب۱

بحث  ياز شهود حس يپرسش شروع كرد كه چرا در فلسفة اسلام نياز ا ديو ضرورت بحث، با تيتر شدن اهممنظور روشن به

 ست؟يچ يسشهود ح رشيپذ يفلسف يامدهايپ شود؟يگرفتار اشكال م ،يبا انكار شهود حس يفلسفة اسلام ايشده است؟ آ

 رشيذپ ،يجابياست. از لحاظ ا يريگيقابل پ يو سلب يجابيدر دو ساحت ا يبحث دربارة شهود حس ضرورت

خود  رايز ؛عجولانه است يداور نيگمان شود كه ا دياست. شا ييحكمت صدرا يمبان رشياز لوازم پذ يشهود حس

است كه  دهيد هينظر نيا رشيپذ يورشيرا پ يصدرا موانع رسدياست. به نظر م دهينرس جهينت نيبه اصدرالمتألهين 

 خواهد بود. يرفتنيموجه و پذ ييصدرا يبرداشت، طبق مبان انياگر بتوان آنها را از م

 وجو كرد:جست ريز يهامانند عامل يدر عوامل ديرا با يبحث دربارة شهود حس ضرورت

 عدم اثبات عالم ماده .۱-۱

در  صورت قطعي اثبات كرد؛ زيرا نفستوان وجود عالم ماده را بهاسلامي پذيرفته نشود، نمي ةاگر شهود حسي در فلسف

حال، پذيرش وجود عالم ماده قطعي است و به ماده حضور ندارد كه بتوان وجود آن را ثابت كرد. درعيننسبت آن مرتبه 

 است. لـ نامقبو انجامدسبيت و شكاكيت ميبه نهمين و  كندرا انكار مي واقعي مادي جهان ـ كه ديدگاه ايدئاليسم

ادر را عقل قيوجود ندارد؛ ز ياعالم ماده، ملازمه يو اثبات قطع يرش شهود حسيان پذيم :ممكن است گفته شود

 ينوع در اثبات عالم ماده، يشهود حس يريكارگاثبات كند، مگر آنكه منظور از به ينيقيصورت است عالم ماده را به

 .م باشديرمستقيغ يريكارگبه

شهود  قيتوان آن را جز از طريعالم ماده از راه عقل، نم ينيقيرش وجود يبا فرض پذ يحت :د گفتيدر پاسخ با

دهد. يوند ميرا به شناخت وجود عالم ماده پ ياست كه مقدمات عقل يواسط ةحلق يرا شهود حسيشناخت؛ ز يحس

 .كند داوري، است كه محمول و ارتباط آن را بالحضور مشاهده نكرده يموضوع ةست درباريعقل قادر ن
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وجود  يرازعلم فاعل شناسا به عالم ماده و اثبات وجود آن از راه شهود حسي، استدلالي نادرست است؛  :شايد گفته شود

 د.وشسات اثبات ميعالم ماده و علم فاعل شناسا به آن، از طريق اثرپذيري زماني، مكاني و وضعي عالم ماده و محسو

 يهاد تا گزارهشوحاسه اذعان  ةحضور نفس در مرتببايد به ، يدر شهود حس ،اولاً :توان گفتياما در پاسخ م

ن ي، تكوصورتنياريغ رند. دريشكل بگ« علم فاعل شناسا به عالم ماده ثابت است»و « وجود عالم ماده ثابت است»

( و وجود آن )در ياثبات عالم ماده )در نگرش اثبات بساهچن، يبود. بنابرا توسط فاعل شناسا ناممكن خواهد يحس ةيقض

بق اطزيرا م ؛باشدر نيپذعالم ماده و محسوسات امكان ي، و وضعي، مكانيزمان يريق اثرپذي( صرفاً از طرينگرش ثبوت

و  يدنممكان ،يزمانمند اثبات موجب كهـ  با عالم محسوس يرد، ارتباط حضوريپذيرا نم يكه شهود حس يدگاهيد

است  هنگرفت شكل ياهيقض ،جهيدرنت و نداده رخ هنوزـ  شوديفاعل شناسا م ةحاس يبودن عالم ماده در قوا يوضع

 ،يحس شهود شريپذ بر «ماده عالم وجود» ةگزار توقف بريمبن استدلال ن،يبنابرا. كرد استدلال آن اساس بر بتوان كه

اسا فاعل شن يتنها پس از اثبات علم حضور« عالم ماده يو وضع ينمكا ،يزمان يرياثرپذ» محمول و است حيصح

 د.به محسوسات مطرح خواهد ش

اده و عالم م يو وضع ي، مكانيزمان يرياثرپذ»است و  يگر، اثبات عالم ماده متوقف بر شهود حسيان ديببه

ه ين قضيامكان تكو يرا شهود حسيخواهد بود؛ ز يرش شهود حسيل اثبات عالم ماده پس از پذيدل« محسوسات

وجود عالم ماده و »رد كه يگيه شكل مين قضيآن، ا يكند. در پيفاعل شناسا فراهم م يعالم ماده را برا ةدربار

 .«آنها در نفس فاعل شناسا، قابل اثبات است ي، و وضعي، مكانيزمان يريو اثرپذ يمحسوسات در اثر شهود حس

 علم به محسوسات فقدان .2-۱

 ةاعدشود، همچنان بر اساس قشهود حسي موجب انكار يا ترديد در وجود عالم ماده نمي فتنپذيرنيم كه قبول كردر اگ

شهود حسي، علم فاعل شناسا به  فتنپذيرن، در صورت (00ص ق،4192)فارابي،  «فقد فقد علماًما من فقد حساً»

هايي كه در ادامه خواهد آمد، علم به محسوسات را از محسوسات از ميان خواهد رفت. اين در حالي است كه استدلال

 د.طريق شهود حسي اثبات خواهد كر

 از نفس ادراكراه  تنهااست كه  نيو عدم علم به محسوسات ا يشهود حس رشيعدم پذ نيب ملازمه وجه انيب

 ز اثبات خواهد شد.ي، آن نيبا اثبات شهود حس ،در ادامه .است محسوس با يحضور اتحاد، يجهان ماد

 علم حضوريبدين معناست كه نفس از طريق حواس و اتحاد با عالم محسوس، به اين جهان  «شهود حسي»

تنها راه شناخت ماده و ـ  گونه كه در ادامه تبيين خواهد شدهمانـ  ددكند. حال اگر شهود حسي انكار گرپيدا مي

حال و  ،رود. در اين صورت، مسير ادراك محسوسات از دست خواهد رفتمحسوسات براي فاعل شناسا از ميان مي

 .علم به محسوسات امري محقق و ثابت استآنكه 

 د.وبشهود حسي امري محقق و ضروري خواهد بنابراين، پذيرش علم به محسوسات، مستلزم پذيرش شهود حسي است و 
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 به محسوسات يعدم تحقق علم حصول .3-۱

گيرد. بنابراين، اگر شهود حسي رد ت ميئواسطه، از يک علم حضوري نشيهر علم حصولي، خواه باواسطه و خواه ب

حال آنكه  ، ودر نهايت، خود علم حصولي از نظر مبنايي پذيرفته نخواهد شد ،شود، منشأ علم حصولي نيز انكار شده

 ست.م و موجود امحسوسات كه از علم حضوري منتزع شده، امري مسلّعلم حصولي به 

علم ناي معرا بازگشت علم حصولي به علم حضوري بهزي ؛اين استدلال نادرست است :ممكن است گفته شود

 .حضوري به معلوم خارجي، اعم از محسوس و غيرمحسوس نيست

ت و اين بازگش نظري، علم حضوري است سنگ بناي شناخت حصولي، اعم از بديهي و :در پاسخ بايد گفت

بت است. اگر علم حضوري به نفس ثا علم حضوري فاعل شناسا به مقدمات دريافتي علم حصوليمعناي پذيرش به

ي به علم حضورنشود، علوم حصولي، همچون تجرد نفس و وحدت آن با قوا، بنيان اساسي نخواهد داشت. بنابراين، 

 .محسوسات است ةدر حوز محسوسات، اساس علوم حصولي ما

ولي به علم حصد، شوترديد يا در آن  انكار (شهود حسييعني ) درنتيجه، اگر منشأ علم حصولي به محسوسات

 .علم حضوري به محسوسات بايد پذيرفته شود، روهمينشد. ازمحسوسات نيز دچار ترديد و انکار خواهد 

باشد و در اين صورت، علم حضوري  کاذباست  ممكن است استدلال شود كه علم حصولي فاعل شناسا ممكن

 است.ت گرفته ئاو نيز همان واقع نخواهد بود؛ زيرا علم حصولي او از علم حضوري نش

ر تعبير ممکن است در اثت گرفته، ئعلم حصولي فاعل شناسا، هرچند از علم حضوري نش :اما در پاسخ بايد گفت

قص در ناز  ياست، نه ناش ياز علم حضور ير نادرستيحاصل تعب کاذباين علم حصولي  .نادرست، منشعب شده باشد

 ست.كه عين حقيقت و واقعيت ا خود علم حضوري

توان و در چارچوب پذيرش تفاوت در تعبير ميان افراد، مي مفهومي نسبي و اعتباري دارددر اينجا،  «کاذب»تعبير 

 د.طلبشرح و تفصيل اين موضوع، مجالي ديگر مي ياد كرد. عنوان علم حصولي ضعيف يا علم حصولي شديدبهاز آن 

 يرش شهود حسيد و پذيتأک .4-۱

ه كه شدد يان تأكدچن يت ثبوت شهود حسيقطعبر كانت، ، همچون نظام فلسفي ايدئاليستيهاي حتي در دستگاه

ذيرش بر پ كانت علاوه. ده استگرديوي مطرح  ةدر نظري( حس ةقويعني ) دو ساختار اساسي ذهنيكي از مثابة به

 (.812 و 812ص، 4194)سعيدي،  را نيز به آن افزوده است زمانمندي و مکانمنديبنيادين نقش شهود حسي، 

 يحس شهود ةينظرن ييتب. 2

حواس و قواي حسي، همچنين در سطح ماده و امور محسوس خارجي حضور دارد  ةمدعا اين است كه نفس انساني در مرتب

نا دقيقاً از همين مع« شهود حسي»كند. اصطلاح اي دريافت ميهيچ واسطهيصورت حضوري و شهودي، بو حقيقت را به

 دهد.ميخ ط با محسوسات ريند ادراك حسي و ارتباااي اشاره دارد كه در فرواسطهت گرفته است و به شهود و دريافت بيئنش
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 شهود الامرنفس. 3

؛ 832، ص3، جق4192منظور، معناي حضور و كشف است )ابنگرفته شده و به« شهد» ةاز ريش« شهود» ةدر لغت، واژ

 (.320، ص4314؛ زنوزي، 4184، ص1ج؛ 101، ص8، جق4191جوهري، 

« حضور همراه با خداوند متعال بدون مزاحمت غير و حجابيت ايشان» به معاني «شهود»در اصطلاح عرفا، 

، ي)فاضل تون« بدون واسطه صورت يق و معانيانكشاف حقا»(، 21ص، 4323، يم؛ جا320، ص4314)زنوزي، 

ده آم( 499، ص4326)فاضل توني، « اليقيني[اليقيني ]و حقصورت عين بهشيء كنه  ةمشاهد»( و 494، ص4326

 (.134، ص4041توان شهود قلبي دانست )طوسي، كنند ميكه عرفا مطرح ميرا است. بنابراين، شهودي 

(. 38، ص4329شود )غفاري، تعبير مي« علم حضوري»يا همان « واسطهدريافت بي»به  «شهود»در اصطلاح فلاسفه، 

ه مصاديق اتم رسد تنها بكنند، بلكه به نظر ميالامر شهود را مشخص نميتنهايي حقيقت و نفسبهمزبور حال، تعاريف بااين

توان آن را شهود دانست؛ ، همچنان مي«شهود»از تعريف « صورت ذهني ةواسطيب»شهود اشاره دارند. در صورت حذف قيد 

 د.بو شود، اما متعلق دريافت، امري محسوس خواهددهد، كه در آن حقيقت دريافت ميمانند شهودي كه در عالم حس رخ مي

صورت هرچند بهـ  زيرا نوعي دريافت حقيقت ؛شوداي از شهود محسوب مياز سوي ديگر، علم حصولي نيز گونه

 است.« دريافت حقيقت»الامر شهود همان نفس :توان گفتاست. بنابراين، ميـ  ايواسطه

« قتبلاواسطه حقي دريافت»را  «شهود»در اين مقاله، فارغ از اصطلاحات ديگر، بر اساس تعبير خاص فلاسفه، 

 يم.دهبحث را بر همين اساس سامان مي ،قلمداد كرده

 يحس شهود يهاشخوان. 4

 .يكلي تقسيم كرد: خوانش حداقلي و خوانش حداكثر ةتوان به دو دستشهود حسي را مي ةهاي موجود دربارخوانش

خوانش »كند؛ اما در ، نفس تنها وجود مادي را در سطح اندام حسي و بدن درك مي«خوانش حداقلي»در 

مثال، علم انسان به محسوس بدني راي يابد. بوجود مادي را در موطن خاصِ هر امر محسوس مي ، نفسْ«حداكثري

كثري، اين و محسوس خارجي در خوانش حداقلي، صرفاً در سطح اندام حسي بدن است؛ اما بر اساس خوانش حدا

 دهد.بلكه در موطن خودِ محسوس خارجي نيز رخ مي ،تنها در موطن بدنشهود نه

 يشهود حس يحداقل يهاخوانش .۱-4

 :هاي حداقلي كه به علم حضوري در محسوسات باور دارند، در سه دسته قابل بررسي هستندخوانش

 تأثر و ريتأثبه نحو اتحاد  ي. علم حضور۱-۱-4

 :اساس دو اصل شكل گرفته استاين خوانش بر 

 ؛ناسازگاري ميان علم حصولي و علم حضوري به محسوسات. 4

 .وحدت نفس، بدن و قواي حسي. 8
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 .(82، ص4321سليماني اميري، ) شودبنابراين، علم به محسوسات به شكل حضوري تبيين مي

، يعني بر اساس اتحاد نفس و بدن، نفس در تمامي بدن «وحدت قوا با ابزار آن»و « وحدت نفس و قوا»بر اساس اصل 

بدن وجود نازلة نفس است. از سوي ديگر، محسوسات خارجي با  اساساًيابد و بدن را مي ،ة اشراقياضاف بهحضور دارد و 

رابطة بدن با محسوس خارجي از نوع تأثير و تأثر  نيبنابرا .گذارديمثر بدن ارتباط دارند، و هر يک از اين دو بر ديگري ا

فس رو به دليل عينيت ناست. لذا تأثير محسوس خارجي بر بدن عين تأثر بدن از محسوس خارجي بر نفس است. ازاين

خود را به علم  ربا بدن، تأثير محسوس خارجي بر بدن، عين تأثير محسوس خارجي بر نفس است. بنابراين اگر نفس تأث

 (.34، ص۱384سليماني اميري، ) يابدتأثير محسوس خارجي را نيز با علم حضوري مي ،يابد، درنتيجهحضوري مي

 يمحسوس خارج ياز وجوه وجود يبه نحو وجه يعلم حضور .2-۱-4

درك  معنايجه بهشود. دريافت اين ويكي از وجوه وجودي محسوس خارجي تلقي ميمثابة بهدر اين خوانش، شهود حسي 

 ز:اند ااين خوانش عبارت ةشود. برخي شواهد تأييدكنندمشاهده برُشي از آن محسوب مي ةمثابتمام آن نيست، بلكه به

ک ي (مانند علم حضوري)شود احساس حاصل مي ةوسيلدر ادراك حسي، تصور و تصديق راه ندارد. آنچه به. 4

ود، اما تصور ش)كلي( تقسيم مي «عقلي»)جزئي( و  «خيالي» ةبه دو دستتصور رو ازايننماست. بافت بسيط و واقع

اند شود، اما تصور و تصديق تنها دو قسمتقسيم مي «عقلي»و  «خيالي»، «حسي»حسي وجود ندارد. گرچه ادراك به 

 (.436، ص4320؛ 482، ص4312)فنايي اشكوري،  گيرندو به حس تعلق نمي

، در هر مرحله از ادراك، اعم از حسي، خيالي، عرفاني يا وحياني، «تها كل القويالنفس في وحد»حكم اصل  به. 8

؛ د و اين اتحاد، حضوري استگردد. بدون اتحاد و اتصال، شناختي حاصل نمينشوشده متحد ميكننده با ادراكادراك

يز بلكه با منشأ آن ن ،سيتنها با صورت حدر ادراك حسي، نفس نهابد. ييم يمدركِ، مدركَ را با علم حضور يعني

 .يابدشود. بنابراين، در حين دريافت، اثر و منشأ تأثير محسوس را باهم ميمتحد مي

 آنچه ؛شودتنها با مدركَ حسي و صورت آن، بلكه با منشأ و مبدأ آن نيز متحد مياگر ادراك حسي باشد، نفس نه

شود. ميزان آگاهي حضوري مدركِ از محسوس، به چگونگي مواجهه با ناميده مي «بالعرض محسوس» ،در اصطلاح

اين حالات  چونزند. محسوس بخشي از درك حضوري را رقم ميشيء  هر برش، حالت و وضع .آن بستگي دارد

 :وان گفتتيشوند. بنابراين، نميند دريافت، اثر و مؤثر همزمان ادراك ميااند، در فرمحسوسشيء جزئي جدانشدني از 

 (.83، ص4310، ياحمد) كنيمصرفاً محسوس بالذات )يعني صورت( را درك مي

اين علم ابتدا به اثر حاصل از اشياي مادي  .ادراك حسي ماهيتي حضوري دارد. دوم .بر اساس آنچه گفته شد، نخست. 1

ي مراتب است و بدن مادي و ابزارهاي ادراكوذنفس انسان  .يابد. سومگيرد و سپس از طريق آنها به خود اشيا راه ميتعلق مي

 رد.بنابراين، نفس به بدن و ابزارهاي ادراكي خود علم حضوري دا .شونداي از نفس محسوب ميآن نيز مرتبه

د با آن متح ،آيند، به بدن متصل شدهاز سوي ديگر، آثاري كه از اشياي مادي در ابزارهاي ادراكي انسان پديد مي

وجودي مستقل از آن شيء  گردند. چون آثار يکاين آثار نيز از طريق علم حضوري براي ما معلوم مي روازاين .شوندمي
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دريافت  است. درنتيجه،شيء علم به خود آن  ـ درواقع ـ روند، علم به آثارشمار ميندارند، بلكه از شئونات وجودي آن بهشيء 

 د.شوگونه، علم حضوري به اشياي مادي خارجي تبيين ميهد بود و اينمعناي دريافت خود آن نيز خوابه يءآثار يک ش

برُشي  ارجي نيست، بلكه تنها دريافتشيء خمعناي درك كامل حقيقت صورت حضوري بهحال، يافتن آثار بهبااين

 (.34، ص4309، ي؛ سربخش26، ص4304، ييو فنا ي)سربخش از آن و شناخت يكي از وجوه وجودي آن است
 يشاعره و بدن يبه قوا يعلم حضور. 3-۱-4

، علم «برتري نفس بر بدن مادي»، و «عينيت نفس و بدن»، «وحدت نفس و قوا»اين خوانش با تأكيد بر اصول 

 .دهدكند و آن را به ماده و محسوس خارجي بسط نميحضوري به محسوسات را در سطح قواي بدني بررسي مي

 نفس در ،«اتحاد نفس با بدن»و « ر شاعر خوديشاعر و غ يقوا ةس با هماتحاد نف» ييصدرا يهابا توجه به آموزه

ا خارج از يو  يبدن يماد يا را در موطن قوايحاضر است و با اتصال به خارج محسوس، اش يحس يهااندام ةهم

 (.3۱، ص۱399، يديو سع يفيشر) ابدييدر موطن خاص به خودشان م يبدن ماد

 :ديدگاه و ديدگاه اول وجود دارددو تفاوت اساسي ميان اين 

 كهديدگاه نخست موطن اتحاد نفس و محسوسات را مشخص نكرده و آن را در ابهام قرار داده است، درحالي. 4

 .ديدگاه سوم به اين موطن اشاره دارد

ريافت د تبيين كرده، اما در ديدگاه سوم، اين« اشراقيه ةاضاف»ديدگاه نخست دريافت حضوري نفس را بر اساس . 8

 رد.داشود كه در تجلي وجود ن، نوعي جدايي )تجافي( ديده ميهاشراقي ةسازگارتر است. در اضاف« تجلي»حضوري با مفهوم 

 يحس شهود يحداکثر يهاخوانش .2-4
 يربدنيو غ يبدن ةدر موطن خاص به خود ماد يعلم حضور .۱-2-4

س فوق النف»و « النفس عين البدن»، «في وحدتها كل القويالنفس »برخي محققان معاصر با استناد به قواعدي همچون 

 :كندواسطه درك مييصورت حضوري و ب، بر اين باورند كه نفس در موطن بدن و محسوس خارجي، حقيقت را به«البدن

 هگانپنج حواس در که يحضور ليدل به نفس درواقع. است يسهرورد نظر ،يحس ادراک باب در مقبول دگاهيد. ..

 همان در و ابدييم محسوسات با بالمباشره و ميمستق يارتباط است، حس نيع حس ةمرتب و دارد آنها ياعضا و

 لکهب است، هماهنگ ما يوجدان يهاافتيدر با تنهانه مبنا نيا. رديگيم صورت محسوسشيء  ادراک و فهم موطن،

 (.58ص ،۱389پناه، زداني) است آن ديمؤ زين ما يفلسف کاوانةروان ليتحل

دهد، اگر محسوس بدني باشد موطن آن امر بدني خواهد بود، و چنانچه گفته شود كه دريافت در همان موطن رخ مي

 بود.اگر محسوس غير بدني باشد موطن آن امر غير بدني خواهد 
 نفس يبرا يت محسوس خارجيبه نحو جزئ يعلم حضور .2-2-4

ابت و مشهود ث»و « گسترش قلمرو نفس»، «خارجي براي نفس جزئي بودن محسوس»در اين خوانش، با تأكيد بر 

 شود:مي، علم حضوري به محسوسات، اعم از بدني و خارجي، پذيرفته «متغير
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روني تغيير ط بييبدن انسان داراي دو بخش است: بخشي ثابت و بخشي متغير كه با اتصال و انفصال به وسا

ش شهود را تا بخش ثابت پيطباطبائي ود نفس خواهد بود. علامه كند. هرچه در معرض اين بخش قرار گيرد، مشهمي

 .دهدپناه تا انتهاي بخش متغير بدن امتداد ميبرد، اما استاد يزدانمي

 يرونيب كنشگر و بدن اندامانفعال  و فعل حاصل است مشهود بدن در آنچه طباطبائي، علامه نظر مطابق البته

 واسطه انيم تعامل حاصل است مشهود آنچه زين پناهزداني استاد نظر در نيهمچن. نباشد رونيب مشابهبسا چه و است

 يصورت اريز ؛مطابقت عدم يمعنابه نهالبته  ،است خطابردار نيبنابرا. محسوس يءش خود نه ،است محسوس يءش و

 نه و تاس كار در يصورت نه ،هينظر نيا مطابق پس. است محسوس شهود امكان عدم يمعنابلكه به، ستين كار در

 .(29، ص4303ت، يعبود ؛429-410، ص4300، يفيشر) است اجياحت التفات و خطا قتِيحق نييتب به

يد آمده هاي ايشان پداين برداشت از ديدگاه برخي محققان در اثر توجه به برخي ديگر از ديدگاه ديآيبه نظر م

تمام حضرات حقي و خلقي را در خود  توانديمما سوي الله( است، ) حال كه اكوانمانند آنكه انسان در عين  ؛است

 يخارج محسوس موطن در را يخارج محسوس نفسًطبق ديدگاه مزبور،  .(212، ص4322پناه، يزدان) جمع كند

 .يابدمي يحضوربه صورت 

 لازم است دو ساحت سلبي و ايجابي اثبات اين مفهوم را بررسي كنيم: ،قبل از تبيين خوانش مختار در شهود حسي

 يحس شهود اثبات يسلب ساحت. 5

شهود حسي، براي اثبات اين گزاره كه فاعل شناسا به محسوسات خارجي علم حضوري و شهودي دارد،  ةدر مسئل

عنوان هد. پذيرش شهود حسي بدرگشناختي، فلسفي و عرفاني مخالفان بررسي مينقدها و اشكالات منطقي، معرفت

تنها اثبات علم حضوري رسد؛ زيرا در صورت انكار آن، نهراهكاري براي پرهيز از اين اشكالات ضروري به نظر مي

شود. دليل و فاعل شناسا به عالم ماده غيرممكن خواهد بود، بلكه ثبوت خود عالم ماده نيز دچار چالش جدي مي

 است. پژوهش هنگام تبيين ضرورت بحث ارائه شدهتوضيح اين ادعا در ابتداي 

 ياثبات شهود حس يجابيا ساحت. 6

دلايل و مباني منطقي،  ةتوان از منظر ديگري نيز بررسي كرد. در اين رويكرد، با ارائاثبات شهود حسي را مي

كنيم. سي را اثبات ميشهود ح ،شناسانه و عرفاني، از لوازم عقلي و شهودي آنها بهره گرفتهشناسانه، هستيمعرفت

دتها كل القوي النفس في وح»؛ «النفس فوق البدن»؛ «النفس عين البدن: »دنمباني پذيرفته شواين نمونه، اگر  رايب

ان نتيجه تومي ،«النفس فوق الماده»؛ «النفس في وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها»؛ «حتي القوي الحسيه

 .استاين مباني پذيرش نگرش حداكثري به شهود حسي  ةگرفت كه لازم

 .دگيري از دو ساحت سلبي و ايجابي تبيين و تثبيت شودر اين پژوهش، تلاش بر آن است كه مدعاي مذكور با بهره
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 يحس شهود در مختار خوانش .7

النفس فوق »، «النفس عين البدن» ةگانخوانش مختار، بايد اشاره كرد كه برخي محققان با استناد به قواعد سه ةپيش از ارائ

رسد ه نظر مياند. اما ب، در پي اثبات شهود حسي حداكثري بوده«النفس في وحدتها كل القوي حتي القوي الحسيه»و « البدن

 بد.قق ياصورت تام تحديگر نيز به آن افزود تا خوانش حداكثري از شهود حسي به ةبراي تكميل اين نظريه، بايد دو قاعد

 ز:اند اگيري از مباني حكمت متعاليه و برخي اصول فلسفي ديگر دنبال كرد. مباني مد نظر عبارتتوان با بهرهامر را مياين 

 البدن نيالنفس ع. ۱-7

شود از لحاظ جوهري تبديل به نفس مي ،بر اساس حركت جوهري و تشكيک در وجود، بدن اشتداد يافته

روح، چه قبل از بدن و چه پس از آن موجود بوده، اما براي ايجاد (. 31، ص4ج؛ 392، ص1، ج4362ين، متأله)صدرال

 ةيروحانحدوث و الة يجسمانالنفس »ماند: سپس در بقاي خود، روحاني باقي مي ،جديد، ابتدا حدوث جسماني يافته ةنشئ

 (.883، ص4369ين، متأله)صدرال« ءالبقا

يجه، حيثيت مجرد نفس تقدم رتبي بر حيثيت مادي آن دارد. زماني نيست، بلكه دهري و رتبي است و درنت اين حدوثْ

 كند؟علم حضوري به محسوسات را حل مي ةحال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اين ديدگاه چگونه مسئل

ني علم يع ،يكي از لوازم آن مقدمات مذكور، عينيت نفس و بدن و در پي آن، عينيتِ ةپاسخ آن است كه با ارائ

 است. حضوري به محسوسات، قابل اثبات

جه، ينتدر ،ن خود را از دست دادهيشيپ يت ماديو اشتداد، خاص يبدن پس از حركت جوهر :ممكن است گفته شود

ود، در ذومراتب در نظر گرفته ش يعنوان امروجود به يوقت :توان گفتيرود. در پاسخ مين ميت نفس و بدن از بينيع

 ن، نفس كه جوهريكند. بنابرايرا در ذات خود حفظ م يت جوهر قبليد همواره خاصي، جوهر جديجوهر ند حركتيافر

 رد.ش دايبلكه آنها را در باطن خو ،خود را از دست نداده يماد يهاتيشود، خاصيد محسوب ميجد

جه يتوان نتينجا ميد است. از ايو مجرد در جوهر جد يحضور همزمان اثرات ماد يت جوهر قبليخاص يبقا ةنشان

را  توان آنيک مبدأ دارد، نمين جوهر تنها يا چوند همچنان تحقق دارد. يجد ةافتيت در جوهر اشتداديگرفت كه ماد

ن جوهر ين، ايک محل، محال است. بنابرايرا اجتماع دو مبدأ متضاد در زيصورت دو جوهر مجزا در نظر گرفت؛ به

 ت نفس و بدنينين همان عيدهد. ايت واحد را شكل ميک واقعيحسب مصداق، ت است كه بهيثيدو ح يواحد دارا

 است. گر شدهگانه جلوهيک مصداق ياست كه در 

شوند و اثبات يفرض بحث محسوب مشين پژوهش، اصل موضوع و پيشده در امطرح يحال، مدعاهانيباا

 ي است.ترقيمستقل و دق يازمند بررسيكامل آنها ن

 لأنه شأن من شئونها ؛فوق البدن النفس. 2-7

فراتر  وجودي آن از بدن ةيابد و درنتيجه، رتببا توجه به حركت جوهري، جوهر جديد به حيثيت بالاتري ارتقا مي

، نفس علاوه بر حيثيت مادي، حيثيت غيرمادي نيز دارد و همين «النفس عين البدن» ةرود. بر اساس قاعدمي
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جايگاه وجودي نفس بالاتر از بدن است. بنابراين، بدن شأني از شئون نفس محسوب دهد كه امر نشان مي

 (.21، ص4، ج4320پناه، يزدان) شودمي

 ي حتي القوي الحسيهوحدتها کل القو يف النفس. 3-7

 ،اين دو نيرابط ب يواقكه شود يم، معلوم بدن بهنسبتنفس  تيفوقپس از تحليل فلسفي عينيت نفس و بدن و نيز 

 ادينبه نفس است، خودبو قائم  اديرابط، خودبن نيحال كه در داشتن ا نيع مبدأ در نياهستند و خارج نفس  أيمبد

 محال است. يبه لحاظ عقل نيو ا ستين

و  يگانه مادهاي سهحيثيت ،كه وحدت داردقواست و درحالي نيشود كه نفس مشتمل بر اپس معلوم مي

 .سترا داراجرد تقوا و 

 ضعفها و بشدتها المادهمع  متحدوحدتها  يالنفس ف. 4-7

شود كه علم حضوري به محسوسات علم دارد، حيثيت تجرد را نيز داراست و اين حيثيت موجب مي چوننفس 

به اين بيان كه چون نفس مجرد است و علم دارد، علم او با وجودش عينيت دارد و اين عينيت موجب  ؛تحقق يابد

حصولي و هم يک حيثيت حضوري در علم او تحقق داشته باشد و چون سنگ بناي اين هم يک حيثيت  ،ودشمي

لم عپس بايد علم نفس مجرد، علم حضوري باشد. علاوه بر اين، چون  ،حيثيت حصولي همان امر حضوري است

 ،تنها شناخت حضوري داردحضوري در تمام مراتب نفس و بدن جاري است، فاعل شناسا به محسوسات خارجي، نه

 .كندبلكه تأثيرات واقعي آنها را نيز دريافت مي

ير هاي غبلكه در ساحت ،بدني ةتنها در موطن مادها، علم حضوري به محسوس خارجي، نهبر اساس اين تحليل

 كند. تواند نسبت به آنها احكام قطعي صادربدني نيز تحقق دارد و بنابراين، فاعل شناسا مي

بدني يكپارچه در نظر گرفته شود و بدن عقل فعال محسوب گردد، تمام اجزاي اين بدن داراي  ةاگر عالم ماد

 صورت شهود حسي است، اين علم حضوري به تمام علم عقل فعال به بدن، خود به چونيكپارچگي خواهند بود. 

ديگر اجزاي بدن علم به خود و هم نسبت به هم نسبت ،اجزاي بدن نيز به همان نحو برقرار خواهد بود؛ يعني

بدني و محسوس تفاوتي ندارد و در تمام مراتب  ةحضوري وجود خواهد داشت. اين علم حضوري در ساحت ماد

 اري است.ضعيف و شديد عقل فعال و بدن ج

را زي ؛ممكن است اين ايراد مطرح شود كه هيچ دليل روشني براي سرايت علم حضوري به ساحت غير بدني وجود ندارد

 هاي حسي محدود باشد.اندام ةهاي حضوري صرفاً در حد حضور اثرات محسوسات خارجي در مرتبت دريافتممكن اس

كه در كند، بليافت ميدر يصورت حضوررا به يتنها اثرات محسوس خارجفاعل شناسا نه :د گفتيدر پاسخ با

ر متعلق به ک اثيكند ين ميياسا تعاست كه فاعل شن يشكل ن حكم بهيا. ز حكم داردين اثرات نيمورد فاعل معدّ ا

نزد فاعل  يصورت حضوربه ين محسوس خارجيشود. اگر ايسلب م يگريک فاعل معدّ مشخص است و از دي



  353 . . .و  محمدعلي محيطي اردكان/  يشهود حس ةينظراز  يحداکثر خوانش يبازطراح

ن، علم يدهد. بنابراين انتساب رخ ميحال آنكه عملاً او ح نخواهد بود، يصح ين انتسابيشناسا حاضر نباشد، چن

 يجه، علم حضوريرا نخواهد داشت. درنت ين استناديصورت، فاعل شناسا حق چنن ير ايوجود دارد، و در غ يحضور

 د.ز تحقق داريدر موطن آن ن يبه محسوس خارج

ه باست، اما نسبت ين اشكال مطرح شود كه گرچه علم فاعل شناسا به وجود عالم ماده قطعيممكن است ا

 ن دارد.يقيک به يات آن تنها ظن نزديجزئ

 ات عالم ماده است و پسياز تفاوت در احتمالات مربوط به جزئ ين احتساب ظن ناشيا :تتوان گفيدر پاسخ م

 د.ريگين علم شكل ميبودن ا يا حضوري يحصولدربارة از قضاوت 

 النفس فوق الماده. 5-7

دارد كه در  يقتيجه گرفت كه نفس حقيتوان نتيست، ميح نيدارد، اما عكس آن صح ينفس به ماده دسترس چون

 هه، بتواند بمنيه ةن درجيشود كه نفس در صورت ارتقا به بالاتريموجب م يعال ةن مرتبي. ااستفراتر از ماده  يارتبه

بخش قادر به تصرف در عالم ماده ين اساس، نفس با اذن علت هستيهم رد. بداشته باش يتمام عالم ماده دسترس

 .به عالم ماده هستندنفس نسبت ياهرتب يد برتريز مؤيمتعدد ن ياست. شهودها

ارآمد د بسيار كنتواند، اما در اثبات اين مدعا ميناخير ريشه در سخنان عرفا دار ةذكر است كه هرچند دو قاعد قابل

 (.429، ص4324؛ جندي، 08، ص4319؛ جامي، 386و  340، ص4369تركه، ؛ ابن22، ص4366عربي، ابن .د )ر.كنباش

واس ح ينفس به محسوسات، مستلزم انكار خطا يرش علم حضوريمطرح شود كه پذ ن اشكاليممكن است ا

 ي، علم حضورسوي ديگرانكار است. از  رقابليغ يحواس امر يو وجود خطا يحال آنكه تعدد ادراكات حسو است، 

 د.در محسوسات وجود ندار يآن خواهد بود كه علم حضور يمنطق ةجين، نتيبنابرا .ستير نياساساً خطاپذ

شود؟ خود حواس، يحواس م يموجب حكم به خطا يزين پرسش را مطرح كرد: چه چيتوان ايدر پاسخ، م

 يخطا دركمتواند ينم يک مبنا، امر ماديا مجرد. بر اساس ياست  يا ماديكه  ياز امر يعنير هستند؛ يمنفعل از غ

امر مجرد حكم به خطا كرده، اما محال است كه  رفت كهيد پذير باين، ناگزيرا فاقد شعور است. بنابرازي ؛حواس باشد

 كند. امر محسوس ين امر مجرد بدون حضور در آن مرتبه از قوا، حكم به خطايا

 :فاسد دارد يمحسوس، دو تال ةحكم كردن امر مجرد بدون حضور در مرتب

شود. يممكن م حواس يرد، احتمال خطا در حكم به خطايحاسه انجام گ ين حكم بدون حضور در قواياگر ا. 4

 .انددهيچوب را در آب شكسته د ،مثلاً ؛اندشود كه حواس قطعاً خطا كردهياست كه ادعا م ين در حاليا

ا )امر در تمام بدن و قوـ  امر مافوق است يژگيكه ورا ـ نفس  يعلم حضور يريفرض فراگشيفاعل شناسا پ. 8

 شد.ن امر موجب خلف خواهد يكند، كه ايمادون( انكار م

آنكه تعدد در مدركات حاسه و  حالو  حواس انكار شده يه، خطاين نظرين اشكال مطرح شود كه در اياگر ا

د يه باحاس يدر قوا ي، علم حضوريتوان پاسخ داد كه بر اساس قواعد فلسفيانكار است، مرقابليحواس امر غ يخطا
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 يبرا يليتواند دليبودن، خود م ين چندوجهيد. اگرد يخارج از حواس تلق يد امريرفته شود، اما متعلق خطا بايپذ

 دهد.نسبت  يحس ير علم حضوريت حواس باشد و خطا را به تفسيشناخت خاص

انجام  يجربن علم تيكه از ا يريست، بلكه تفسير نيبه محسوسات خطاپذنسبت يگر، علم حضوريد عبارتبه

 رد.شود، امكان خطا دايم

 :داردن ادعا، دو شاهد وجود يا يبرا

ن، يآن ثابت مانده است. بنابرا يهاتياند، اما حواس و خاصر كردهييتغ يادراك حس ةمختلف دربار يهاهينظر. 4

 .ير ادراك است، نه خود ادراك حسيدهد كه خطا مربوط به تفسيها نشان مهير نظرييتغ

 ةكه دامنكنند، بلل حواس ايجاد نميشوند، تغييري در اصهايي كه براي بررسي و تقويت حواس اختراع ميدستگاه. 8

سي نيز افتاد، بايد پس از كنار گذاشتن دستگاه، ساختار ادراك حدهند. اگر تغيير بنيادين اتفاق ميهاي آنها را افزايش ميقابليت

 ود.بدهد. بنابراين، امري كه تغييربردار نيست، خطاپذير نيز نخواهد آنكه چنين اتفاقي رخ نمي حالو شد، دستخوش تغيير مي

 يرآن با دو خوانش حداكث يكاملاً آشكار است، اما تفاوت اصل يحداقل يهابه خوانشن خوانش نسبتيا يبرتر

وانش كه در خيست، درحالرفته شده ايت خارج محسوس در نفس پذيدگاه، جزئيک دين است كه در ين در ايشيپ

 د.شوياز نفس محسوب نم يشود و خارج محسوس جزئيد ميده، بر انفكاك نفس از خارج محسوس تأكيبرگز

جزئي از نفس عقل فعال منطقي است، اما اين اصل در نفوس مثابة بهدر اين خوانش، پذيرش عالم ماده 

 .تر جاري نيستنازل

النفس » و« النفس في وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها» ةافزون گيري از دووجه تمايز ديگر آن بهره

 است. «فوق الماده

ا آن متحد رد، بيار بگيتا ماده را در اخت استعنوان حضرت پنجم قادر انسان به شود كهمياستفاده  چنيناز عرفان 

، 4319، ي؛ جام386و  340، ص4369تركه، ؛ ابن22، ص4366، يعربرد )ابنيفراتر از آن قرار گ ياشود و در مرتبه

كه خارج يخواهد داشت، درحال ين حالت، او به خارج محسوس دسترسيدر ا(. 429، ص4324، ي؛ جند08ص

 بد.اييمحسوس به نفس او دست نم

د رسيدهد، اما به نظر ميانسان كامل رخ م يتنها برا ين شهود حسيان اشكال مطرح شود كه يممكن است ا

در  يو خلق ينينات عيتع يآورت جمعيزان قابلين تفاوت كه ميبا ا ،ز فراهم باشديتر ننفوس نازل يمكان بران ايكه ا

 است.شدت و ضعف  يالله( دارا يافراد و بلكه كل اكوان )ما سو

 يريگجهينت

تي القوي حالنفس في وحدتها كل القوي »، «النفس فوق البدن»، «النفس عين البدن»ا پذيرش پنج مبناي اصلي ب

جه رسيد توان به اين نتي، مي«النفس فوق الماده»و « النفس في وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها»، «الحسيه

 است.اين اصول، پذيرش شهود حسي حداكثري با خوانش مختار  ةكه لازم
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عيف، شهود صورت شديد و ضنفس، هم در موطن قواي خود )اندام حسي( و هم در موطن محسوس خارجي، به

به محسوسات بدني، قواي ادراكي، و حتي محسوسات غير بدني خواهد داشت. اين علم حسي و علم حضوري نسبت

كه علم حضوري نفس به محسوس نخست است، درحالي ةپذيرش سه قاعد ةحضوري نفس به بدن و قوا، نتيج

 است. اخير ةخارجي غير بدني، مستلزم پذيرش دو قاعد

مبدأ و ؛ صورت مدركَ در اندام حسي :كندطور همزمان، سه سطح از ادراك را تجربه مياسا بهدرنتيجه، فاعل شن

 د.شوي مستقل از بدن تلقي ميعنوان مادهو خود محسوس خارجي كه به؛ منشأ إعدادي صورت در اندام حسي

ه مؤثر سبت دادن يک اثر بغير بدني، ازجمله ن ةاخير پذيرفته نشود، حكم فاعل شناسا در محدود ةچنانچه دو قاعد

حال آنكه فاعل شناسا عملاً و  ،اعتبار خواهد بودفعل و انفعال مادي خارج از بدن، بي ةاعدادي خاص و قضاوت دربار

 است. تأثير مستقيم مباني فلسفي بر واقعيات محسوس ةدهنددهد، كه نشانها را انجام مياين قضاوت

انفعال از مبدأ و منشأ إعدادي صورت حسي  ةواسطه در اندام حسي، بهدر اينجا، مدركَ حسي همان اثري است ك

كند. منشأ و مبدأ إعدادي اين صورت حسي بازتاب محسوس خارجي است و محسوس خارجي همان تحقق پيدا مي

 است. اش متحد شدهمستقل از بدن است كه با نفس در موطن وجودي ةماد

تند، تنهايي قادر به اثبات شهود حسي حداكثري نيسنخست به ةه قاعدشود كه سبا توجه به اين تحليل، روشن مي

« وق المادهالنفس ف»و « النفس في وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها»بلكه علاوه بر اين قواعد، بايد دو اصل 

 ند.قرار گير نظرنيز مد 

( محسوس خارجي غير بدنيو موطن  موطن قواي ادراكي، موطن بدن،) بر اين اساس، نفس در سه موطن

 شت.هاي بدني متنوع، شهود حسي حداكثري خواهد داصورت شديد و ضعيف، با خاصيتبه
  



          ،3454 بهار، 37، پياپي سوم، شماره دوموسال بيست 
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